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  طرح مسأله-۱

دوسال پیش یکی ازکارکنان سابق پوهنحی حقوق که چند صباحی به نام آزادی   

» اختر«در شده بود، » مجاهد دوآتشه «خافغانستان ازچنبرهٔ کمونیزم و اردوی سر

   :نگاشت) ۲۸شماره (

 ، په افغانستان کی ځيوگر طالبانو تحریک دمتفرقو پشتنو سیاسی واحد مرکز که د «  

 دریم الترناتیف به وی چی ځایدتأسف ...... د پشتنو سیاسی قیادت بیرته راژوندی کیژی

وطنپال ي دباید په اوسنیوشرایط ک..... طالبانو سیاسی قیادت ترسوال لاندی ونیسی  د

اکونو له خوا تر هغه وخته پوری بی له قیدوشرط د طالبانو سیاسی پلوی وشی ، ځو

.  دف بریالی شیه هچی دوی په افغانستان کی دمرکزی حکومت د مستقرکیدلو پڅوتر

په دغه برخه کی به دهغوی بریالیتوب په تول هیواد کی دقومی اکثریت دسیاسی واک د 

ه دسیاسی قدرت د روانو حالاتو په لر کي دطالبانو په ک...... مسجل کیدو معنی ولری 

وسیله قومی اکثریت لاس ته رانشی ، هغه په افغانستان کي ترابده پوری د سیاسی 

  »قیادت نه محروم پاته کیژی

بدون درنظرداشت .  به ملیت اکثریت تعلق دارندطالبان چون«یا به سخن دیگر

این حکم با » ! دارندمشروعیت دولتی عمال قدرتعملکرد شان ، ازنگاه حقوقی دراِ

 مبتنی ظاهرفریبای دموکراتیک خود ، نمونهٔ بارزعقبمانده ترین پرداختهای ایدیالوژیِ

آغاز ارایهٔ این ادعا  آن از طرح مسألهٔ ملی را به خاطر. برتبعیض ملی دردنیای معاصر است

پیش کشیده های جدی مسأله دریک بافت ایدیالوژیک  از جنبه که درآن برخی مکردی

  :شده است

  ملیت اکثریت  -

 عمال قدرت دولتی توسط ملیت اکثریتاِ -



 مشروعیت تاریخی به اساس تعلق ملیتی -
  : حکم وجود ندارددر این اجتماعی –و اما کدام مفهوم اساسی دموکراسی سیاسی 

   اجتماعی آنان –و حقوق سیاسی )  یا اتباعیا شهروندان(مفهوم افراد 
  : که دو نوع برخورد ممکن به مسأله وجود داردبدین گونه دیده میشود

لی ـ کُدر بافتا موقعیتهای اقتصادی شان  ب انسانهای مشخص ، مطرح کردن یکی

به ) یعنی تعلقات طبقاتی ، قشری و صنفی شان( اجتماعی جامعه –ساختار اقتصادی 

  :برای تحلیل مسایل ملی) اصل مقدم(حیث برنهاد بنیادی 

چون ( و چسپانیدن مفاهیم دیگر برنهاد مقدم به حیث م ملیتمفهو، مطرح کردن دو 

 وجود  مشخصانسانهایبرخورد  در این  .برآن) اکثریت ، مشروعیت تاریخی و غیره

  .دنندار

  

   مقدمات اتنولوژیکِ مسألهٔ ملی-۲

   اتـنیکپیدایی و پویش گروههای : الف 
  اجتماعی–م سیاسی نظا دیگر براساس از یک که –نیک ـپیدایی گروههای مختلف ات

 از اتنولوگهابرخی .  قدامت زیاد دارد– متمایز میگردند تکنیک تولید ، زبان و فرهنگ، 

سر  هم به در کنار اجتماعی احد های جداگانهٔو«  کهن سنگی نوین در عهدبرآن اند که 

ویژه گیهایی )  و تکنیک تولید ابزار تولید( که با وجود فرهنگ مشترک مادی میبردند

پیدایی ویژه گیهای ) از ماستترجمه ) (۱(» . دیگر جدا میساختاز یکتند که آنها را داش

 مرحلهٔ اسکان است در همین.  انسانی با پدیدهٔ اسکان همزمان استدر گروههایاتنیک 

تنوع « دو پدیدهٔ در واقع. سر میزنند گروهها در درونکه نخستین جوانه های طبقات 
 باهم کمابیش همزمان » یک گروه مشخص اتنیکوندر درتفکیک اجتماعی « و »اتنیک

یداری گروههای ه های تقسیم جامعه به طبقات با پدیعنی نخستین نشان. پدیدار شدند

بدین گونه انکشاف و تکامل بنیادهای مادی . متمایز اتنیک قدامتی نسبتاً  همسان دارند

با داشتن ویژه  گروههای انسانیی صورت میپذیرد که در درون شیوهٔ تولید از طریق

شدن شیوهٔ تولید و رشد با آنکه دگرگون . متمایز اند از یکدیگرگیهای اتنولوژیک خویش 

 این عناصر اساسینیروهای مادی برخی جهات یک گروه اتنیک را دگرگون میسازد ولی 

 ، ویژه از زبانازجمله میتوان . پایدار میمانند رشد اقتصادی در درازایگروه کماکان 



 آنکه دیگر با شیوهٔ تولید به شیوهٔ گذار از یک. گی و مذهب یاد کردگیهای فرهن

 ، سیاسی و ایدیالوژیک به وجود می آورد، ولی ی حقوقدر مؤسساتدگرگونیهایی را 

 داری هاستقرار سرمایمثلاً  .  انسانی نمی انجامدجمعیت اتنیک یک تتغییر هویناگزیر به 

جامعهٔ جاپان . تسلط خود پایان نبخشیدبه ویژه گیهای زبانی و فرهنگی جوامع تحت 

  ! راداز خو فرهنگی خود را دارد و امریکا –ویژه گیهای زبانی 

 سوسیالیستی تولید نخواهد توانست ویژه گیهای تاستقرار مناسبابه همینگونه 

تجربه نشان داد که مفهوم مجرد . اتنیک جمعیتهای انسانی و جوامع مختلف را بزداید

.  بشردر سیر تکامل پدیدهٔ جدیدمفهوم ایدیالوژیک بود نی یک  یک »انسان شوروی«

انسان «دریک مفهوم واحد » انسان اوکراین«با » انسان تاجکستان«همسان سازی 

  .یک پرداخت کاملاً  ذهنی بود» شوروی

 شیوه های از ورای که دن آنرا داریتگروههای اتنیک ظرفکه گفت بدینگونه میشود 
  . حفظ کنندپی درپی تولید ، خود را

   استقلال نسبی گروههای اتنیک–ب 
از . کندی رشد میکنند بسیار به) و غیرهچون زبان ، فرهنگ (پدیده های اتنیک 

هر .  اقتصادی هماهنگ نیستند– که تغییرات اتنیک با دگرگونیهای اجتماعی همینجاست

یزند ، ولی ، شیوهٔ تولید جدید ، مناسبات گروههای اتینک را با شیوهٔ تولید کهن برهم م

ویژه گیهای گروههای نامبرده را نی تنها از میان بر نمیدارد ، بل ، آنها را درخود می آمیزد 

 قرار هر دگرگونیاز این . و شرایط لازم را برای بازآفرینی آنها درخود، به وجود می آورد

رهنگ توده های مردم را درخود تماعی ، اساسی ترین اشکال پیشین ف اجادیِبنی

 مدر دواها خلاصه اینکه اتنی.  فراهم میسازدمیدارد و زمینهٔ تداوم زیست آنها رانگه

 با تغییرات ددر پیون پی درپی ، همچنان پابرجا میمانند ولی چندین شیوهٔ تولیدِ

  .صورتبندیهای اجتماعی ، متحمل دگرگونیهای درونی میگردند

  از اتنیتعریفی : ج
 که اتنولوگ شوروی سابق ، ویکتورکازلوف  جامع همانا تعریفیستاز تعریفهاییکی 

  :پیش کشیده است

از  که دریک ساحهٔ معین جفرافیایی تاتنی یا کمونیتهٔ اتنیک سازمان اجتماعییس«

اقتصادی، ( تکامل ، باهم پیوندهایی ندر جریا تشکیل یافته باشد که ی انسانیگروههای



فرهنگ ، شیوهٔ زیست و غالباً   باشند ، زبان ، هبرقرار ساخت) فرهنگی ، دودمانی و غیره

نشانه . ان داشته باشند ، ارزشهای اجتماعی و سنتهای همسمذهب مشترک داشته باشند

یگانه گی منشأ و سرنوشت که درآن  (خود آگاهی اتنیک:د قرار اننهای اساسی اتنی از ای
) ۲(» .زبان مادری و سرزمین واحد، )  نقش مهمی را بازی میکنندهمسان تاریخی

ها ، یک ف  برد که تعریف نامبرده ، همانند تمام تعریداز یاالبته نباید ) تاز ماسجمه تر(

 مشخص و تاریخی آن واقعیتهای یک اتنی باید به تحلیلبرای درک .  استانتزاع

 ناز آ گروههای انسانی و پس در بینبرجسته ساختن چند نکتهٔ مشترک . پرداخت 

 جریان تاریخ را لباید ک. تدور اس علمی به دخوراز بر بر آنها» اتنی واحد« زدن برچسب

  . تا بتوان وجود یک اتنی را تعریف و تثبیت کرددر نظر گرفت

  نی و ملتـات: د
 زمینه کدام ندر ای.  به ملت به اشکال گوناگون صورت گرفته است گذار ازاتـنی

 را به گونهٔ تهر ملناگزیر باید تشکل . وجود ندارد» الگوی یگانه«یا کدام » قانون عام«

.  ، به طور حتم شکل ملت را به خود نمیگیردهر اتـنی. مشخص مورد مطالعه قرار داد

خصلت نسبتاً  . میکندتشکل ملت وابسته به شرایط مادییست که بقا و دوام آن را ضمانت 

سطح رُشد (و آمیزش فرهنگی و سیاسی ) ملی» بازار«مثلاً  وجود ( اقتصاد انکشاف یافتهٔ

هر به .  به ملت بازی میکننددر گذار از اتـنینقش مهمی را ) نظام دولتی ک و زبان مشتر
گذار ، به همان پیمانه دتر باشن متکامل تر و یی که عناصر نامبرده انکشاف یافته هانداز

 کاز ی دیگر ، یک ملت به طور حتم از سوی . بودتر خواهد به ملت آسان از اتـنی

 چنین بوده است که چند اتـنی ندر جها تشکل ملت گرایش عام. اتـنی ساخته نمیشود
  .با هم درآمیخته اند تا ملت واحدی را بسازند

  

   جنبش کارگری ، مارکسیزم و مسألهٔ ملی-۳
  مسایل استراتژیک مبـارزه    در دایرهٔ ی   تیوریک مارکسیست  در پرداختهای مسایل ملی   

 سـرمایه داری    کـات در چو  جنبش انقلابی بین المللی پرولتری    ایجاد یـک    . مطرح شدند 

رهبران این جنبش وظیفه    .  مطرح شد  بنیادی ترین سمتگیری استراتـژیک    حیث   اروپا به 

بـه  (داشتند تا براساس این اصل پایه یی موضعگیری خود را درقبال تناقضات بین الدول               



 ایـن   ن، درقبال مطالبات ملی اقلیتهای اتــنیک در درو        )شمول امپراتوریهای چند ملتی   

و یـا در    ) هی خودمختاری یا استقلال ، برای حقوق سیاسی یا فرهنگی و غیـر            برا(دولتها  

بـه همـین گونـه مـسألهٔ        . رابطه با مطالبات استقلال خواهی مستعمره ها ، تعیین بدارند         

 سازماندهی حزب   ساختار ملی :  چند ملیتی مطرح شد    در کشورهای احزاب مارکسیستی   

یـا براسـاس    )  تعلـق ملیتـی    نظرداشـت در  بدون  ( اصل هرمی تشکیلات متمرکز    دبر بنیا 

   اداری کشور؟تدر چوکا ملیتهای ساکن فدراسیونهای مستقل

های لهٔ ملی باعث چند پارچه گـی تیوریـسن      جهانبینی نوین ، مسأ    بدو پیدایی  ناز هما 

سـرمایه داری   مارکس و انگلس با رجحان دادن این پنداشت کـه رُشـد             . مارکسیزم شد 
 ـ   ، به سـوی      تبشر اس  هٔ تعیین کنندهٔ پیشرفت کلی    مرحل  دولتهـای بـزرگ     – تایجـاد مل

همراه با رُشد پرولتاریـا ، راه انقـلاب سوسیالیـستی    سرمایه داری گراییدند تا باشـد ،      
 دوم در درجهٔیتی را  ، خواستها و مسایل مل     بر انترناسیونالیزم  هبا تکی این بینش    .بازگردد

نه مطالبهٔ ملـی بایـد تـابع داعیـهٔ          بانیان مارکسیزم برآن بودند که هرگو     . اهمیت قرار داد  

 مستعمره بـود، بـه      در سرزمینهای حتی خشونت و استبدادی که      .  گردد انقلاب پرولتری 

 تدر چوکـا  حیث جزء جدایی ناپذیر رُشد سرمایه داری جهانی تلقی میگردید کـه تنهـا               

   . انکشاف سرمایه داری قابل سرزنش بودخشونت ملیِ

 ندر درو توجهٔ مطالبات جدی ملیتهـای اقلیـت        کسیست م استراتژیستهای مار بعد ها   

ین مطالبات را علیـهٔ هیئتهـای        توجیه و سمتدهی ا     شدند و موضوع   یدولتهای چند ملیت  

زیـر  داعیهٔ انقلاب پرولتری با مطالبات تمام خلقهـای         .  کردند حمذکور مطر  دول   حاکمهٔ
 ـ      هدر هم  مبارزه علیه بیداد ،      . گره خورد  مست زاب انقلابـیِ    اشکالش ، به شعار اکثریت اح

  .سوسیالیستی اروپا مبدل گردید

 با مسایل اسـتراتژیک     در رابطه  بالا   برخورد دوبینش انترناسیونال دوم جایگاه تلاقی و      

  . گردید– گروزا لوکزامبور به ویژه بین لنین و –جنبش گارگری 

  . پیش کشیدحق بنیادی را به حیث یک حق تعیین سرنوشت ملتهالنین 

   به حیث ایدیالوژی ناسیونالیزم–الف 
 مواضـع ناسـیونالیزم بـورژوایی       کـارگر بـه   یدن طبقهٔ    جنبش گارگری ، لغز    خدر تاری 

 خـصومت بـا کـارگران       آیرلنـد و   با مسألهٔ اسـتقلال      هدر رابط  بار در انگلستان  نخستین  



کـارگر  این اولین نمونهٔ عدمِ درک مسألهٔ ملی و استعماری توسط طبقهٔ            . آیرلندی روی داد  

ه را به سود ناسیونالیزم بـورژوازی     که ناسیونالیزم ملت مستعمر    ارگر بود کشور استعم  یک

 سدهٔ نزدهم ، انگلس متوجـهٔ احـساس ناسیونالیـستی           ها در پایان  بعد  . خودی رد میکرد  

 دستاوردهای سیاسی حزب سوسیال دموکرات تخاطر نگهداشپرولتاریای آلمان شد و به 

  .ناگزیر شدری امتیازات  ندادن چانس پیروزی نهایی به واگذااز دستو 

 تنهـا   به حیث ایدیالوژی طبقات فرادسـت      اوضاع مبارزه علیهٔ ناسیونالیزم      در چنین 

 طورپیگیربلشویکها تحت رهبری لنین به . توسط احزاب انقلابی کارگری پیش برده میشد   
 به منافع ملی و ملیتی مقـدم و مـرجح میـشمردند و              را نسبت  طبقاتی و حزبی     منافع

 در کـشورهای  بین سوسیال دموکراسی و بورژوازی      » ساتحاد مقد «که به    را   ناسیونالیزم

  .درد میکردن داز بنیا بود، همنجر شداروپایی 

 ـ  ناز آ .  عملکرد جدی پیدا کرد     به بعد ساحهٔ   ۱۹۱۲ از سال تیوری امپریالیزم    د دو   به بع

 ـ   ناسیونالیزم کشورهای    ،یک: شد مطرح   لدر عم ناسیونالیزم   نوع بقـهٔ   ط هاسـتعمارگر ک

رهای مـستعمره و    زم کـشو  ی به مواضع امپریالیستی میکشاند؛ دو دیگر، ناسیونال       اکارگر ر 

انترناسـیونال سـوم   . دندی امپریالیزم میرزماز چنبرهٔ استقلال و رهایی هدر را که  مزیر ست 

از ل سـاخت و پـشتیبانی        این دو ناسیونالیزم را رسماً  منح       تحت رهبری لنین تفاوت بین    

در کمنتـرن  .  پرولتاریای جهانی مطرح کـرد فاز وظاییی  ش ملی را جز    رهایبخ جنبشهای

» جنبشهای ملی انقلابـی    «رفت که جنبشهای نامبرده را به حیث       راستا تا جایی پیش      نای

 انقلاب ملی ، ظرفیت انجـام انقـلاب         نسر رساند  هاز ب  ، به این معنا که پس        فتدر نظر گر  

ته به شـرطی کـه درآنهـا        ب ال –رخود دارند   اجتماعی و گذار به مرحلهٔ سوسیالیستی را د       

ایـن  . دبرخوردار باشـن  ، نیروی کافی و سرکرده گی جنبش        لاز استقلا احزاب کمونیستی   

بینش انترناسیونال سوم به احزاب کمونیستی کشورهای تحت سلطهٔ استعمار اجازه داد تا  

 و کـارگری     درحالی کـه احـزاب کمونیـستی       ددرآ میزن مارکسیزم و ناسیونالیزم را با هم       

 مخالف ایدیالوژی ناسیونالیستی کـه حـامی        تدر جه  بودند   راستعمارگر ناگزی کشورهای  

 جنگهـا   ماز خت این موضعگیری ، به ویژه پس       . منافع دولت طبقات حاکم بود ، قرار گیرند       

بـورژوازی  . ید و آنها را تا حاشیه های سکتاریزم میراند        ه انزوای احزاب نامبرده می انجام     ب

 گستردهٔ خود احزاب کارگری را به خیانـت بـه منـافع ملـی مـتهم              تاز امکانا ده  با استفا 

 ندر چنـی .  وابسته به ماسکو قلمـداد میکـرد       اجیر و میساخت و آنها را به حیث نیروهای        



 تـازهٔ تیوریـک     شبـا نگـر   ایل ملی را    کمونیستی اروپا مس   باز احزا وضعی بود که برخی     

 ـ  به حیث امکانهای مشخص      یزم را راههای ملی گذاربه سوسیال   طرح کردند و    م  عدر جوام

وظیفهٔ  بینش تا جایی پیش رفت که حتی         ندر ای آنتونیو گرامشی   . اروپایی پیش کشیدند  
  .کارگر هر کشور گذاشت به عهدهٔ طبقهٔ اکمال روند تشکل ملت را

 و پراتیک خود ساختند     وارد تیوری احزاب کارگری آهسته آهسته پدیده های ملی را         

 یـی کـه     هر انـدازه  به  . انقلابی تاریخ ملی خود دست یازیدند     ی افتخارات   و حتی به احیا   

 تکوین ملت و شناخت پدیده های ملی پیش میرفت ، به همان پیمانه              در عرصهٔ تحقیقات  

مـشروعیت  . بینش تیوریک و پراتیک سیاسی احزاب کمونیستی رنگ ملـی میگرفتنـد           

 ملیتهـای اقلیـت بـرای       بـشهای از جن  بیرون شدند و حمایـت       از زیر سوال  دولتها دیگر   

 را  کمونیـستی اب   شـدن احـز    روند ملی  مبارزه علیهٔ فاشیزم  . خودمختاری قطع گردید  

 از داعیـهٔ  دفـاع   :  را بـه وجـود آورد      »میهن پرسـتی دوگانـه    « ساخت و گونه یی      تکمیل

ملت  و   ناز میه  سو و دفاع     کاز ی  به حیث میهن سوسیالیزم      کشور شوراها زحمتکشان و   

 جنگ و غلبـه     ماز خت پس  . ن پرستی دوگانه کوتاه بود    عمر این میه  . یگر د از سوی خودی  

. دبـروز کـر    جنبش کمونیستی    ندر درو  با مسالهٔ ملی     هدر رابط برفاشیزم اختلافات جدی    

که جای کمینترن را گرفته     (نفورم  ی به واکنش شدید کم    ۱۹۴۸در) Tito(موضعگیری تیتو   

از . مورد نکوهش و سرزنش قرارگرفت    » تیناسیونالیسانحراف  «مواجه شد و به حیث      ) بود

 مراجعـه   عناصر ملـی   سالهای جنگ سرد احزاب کمونیستی کمتر به         ندر جریا  به بعد    نآ

  .کردند

تضادهای تازه یی بین آن حزب و گسترش ) ۱۹۵۶ (.ش.ا.ک.، حهٔ کنگر ناز بیستمی پس  

از  داری   و احزاب کمونیستی و کارگری سـرمایه       واز یکس  سوم   ندر جها کمونیزم چینایی   

به ادامهٔ جنبش مقاومت ضد فاشیستی و خیانـت بـورژوازی ،            . دپدیدار گردی  دیگر،   سوی

حاکمـهٔ   با هیئتهای  خطر کنار آمدن  .  شد هکارگر گذاشت  ملی به دوش طبقهٔ      عاز مناف دفاع  

 تبا جـدی   – استعمار مطرح شد     ندر دورا  آنگونه که    – سرمایه داری    در کشورهای خودی  

 بتـراز انقـلا   منـافع دولـت شـوروی را مقـدم          .ش.ا.ک. کـه ح   شکل گرفت ، همانگونـه    

تمرکـز شـتابان    .  سیاست بین المللی خود پیـاده کـرد        در پراتیک سوسیالیستی جهانی   

ایـن رونـد    .  گردیـد  متمرکز در اروپـا    ومقتدر  سرمایه داری دولتی باعث ایجاد دولتهای       

 ضدر معر رهنگی و هویتهای منطقه یی را که        واکنش اقلیتهای ملی ، جمعیتهای کوچک ف      



احزاب کمونیستی نتوانستند نهـضتهای نوبنیـاد       .  داشت از پی نابودی قرار گرفته بودند ،      

بروز این همه مـسایل جـدی سـه         .  سازند داز خو  را   یی ، زبانی ، فرهنگی و ملیت      منطقه ی 

  : مارکسیستها مطرح ساختردر برابپرسش بنیادی را 

.  و فرهنـگ قـومی و ملـی        شعور اجتماعی  ایدیالوژی ،    دوبارهرسی   تحلیل و بر   –یک  

ایـدیالوژی  «به تنهایی واقعیتهایی چون     » بازتاب ایدیالوژیک پدیده های طبقاتی    «تیوری  

 تاریخ در درازایرا که روی مناسبات عمیق کتله های انسانی » ایدیالوژی مذهبی«و » ملی

  .ح داده نمیتواندگروهی ، قومی و ملیتی بنا یافته اند ، توضی

اضـمحلال  « تمام تجارب جنبشهای سوسیالیستی گواهی میدهد که باید مسألهٔ           –دو  

 ـ پرداخت  » دولت«باید برعکس به بررسی عمیقتر    . را مورد بازنگری قرارداد   » دولت  شو نق

  . مسایل ملی توضیح دادلراد رحآن 

رح کرد؛ بـه ایـن       انترناسیونالیزم سوسیالیستی را باید از دیدگاههای جدید مط        –سه  

 و از سوی دیگـر      ترا کنار گذاش  » پرولتاریای جهانی « سومفهوم مجرد    کمعنا که باید از ی    

انترناسیونالیزم را از محدودهٔ روابط بین ملتها بـرون کـشید و آن را بـه حیـث پراتیـک                    

  )۳(. فتدر نظر گر) عاری از صبغهٔ ناسیونالیستی(انقلابی ضد امپریالیستی 

   مسألهٔ ملیلرحاد تجربهٔ اکتوبر -ب
زی بـا ) »زنـدان خلقهـا   «( امپراتـوری روس     در براندازی تضادهای ملی نقش بارزی را      

 ملیتها تنها به خاطر ضدیت آنها با حاکمیـت تـزاری            قبر ح  تاز مبارزا بلشویکها  . کردند

جـدایی  رهایی ملی خلقها و حقوق ملیتها بخـش         بودند که   روس دفاع نکردند، بل برآن      
   .اف سوسیالیزم است انکشناپذیر روند

، تـساوی حقـوق تمـام    دصادر ش ۱۹۱۷ ردر نوامبکه » حقوق خلقهای روسیه  «اعلامیهٔ  

  .ملیتها را به شمول حق خود ارادیت و استقلال سیاسی اعلام داشت

 ملیتهای.  پذیرفتً  اعلامیه ، قدرت شوراها استقلال فنلند و پولند را رسمابر بنیاد این 

  . داخل اتحاد با روسیهٔ شوروی شدندهطور داوطلبانبه دیگر با حفظ خودمختاری، 

 جنگ داخلی، آهسته آهسته مرکزیت قدرت برخود مختاری محلـی ملیتهـا             مدر دوا 

 ـ  تفوق یافت و احزاب کمونیست جمهوریهای خـود           ادارهٔ حـزب کمونیـست      رمختـار زی

 که تشکل حزب مستقل کمونیست سرزمینهای مـسلمان نـشین را            –روسیه  ) بلشویک(

  . درآمدند-یرفتنپذ



 بحث داغی روی مسألهٔ ملی ۱۹۲۲- ۱۹۲۱هنگام تدوین نخستین قانون اساسی شوروی 

نخـستین قالـب     (در امور ملیتهـا    کمیسار خلق لنین دیدگاهای استالین را که      . تدر گرف 

جابر انترناسیونالیزم ملت   «: بود، مورد انتقاد قرارداد و اعلام داشت        !) وزارت اقوام و قبایل   

 ایـن ملـت بایـد       به احترام به تساوی صـوری ملتهـا خلاصـه نمیـشود،            بزرگ    ملت یا

کلیات ، جلـد    (» .کند جبران،  بروز میکنند  گی اجتماعی    در زنده نابرابریهایی را که عملاً       

  )تاز ماس ترجمه ۶۲۱ ، ص ۳۶

. خط مشی بعدی قدرت شوراها روی انکشاف سریع فرهنگی اقلیتهای ملی استوار بود            

سیاسی چنان روشی پیش گرفته شد تا ایجاد جمهوریهای شـوروی باعـث              در عرصهٔ اما  

 ایـن   دبـر بنیـا   .  باشند، نگـردد    که توان رقابت با روسیه را داشته       تشکل قطبهای بزرگی  

انه یـی شـهنامه ،      اشـاره بـه تـوران افـس       (» توران زمـین  جمهوری واحد   «روش، ایجاد   

روسـی و   زدهم حـزب ، شـوونیزم       نتاکنگرهٔ شا . ردشد)  النهر در ماوراء سرزمینهای واقع   

. به حیث دو گرایش انحرافی به طور پیگیر کوبیده میـشد          » ناسیونالیزم محلی بورژوایی  «

پـس ازایـن کنگـره تـا        . تنها ازناسیونالیزم اوکرایینی یـاد کـرد      ) ۱۹۳۴(کنگرهٔ هفدهم   

 سـو و مبـارزه      کاز ی نگهداشت مواضع مسلط روسی      تدر جه فروپاشی شوروی تلاش    
 حیث   به دیگر از سوی  سغیر رو دستاوردهای فرهنگی و سیاسی خلقهای      ش  برای گستر 

 اتحادیـهٔ «نبود، ولی   » لقهاندان خ ز« دیگر اتحاد شوروی .  ناشده ادامه یافت   لتضاد ح یک  

  .نیز نبود» لقهای باهم برادرخ

  : و خودمختاری فرهنگیی مارکسیزم اتریش–ج 
 ـ است کـه  مارکسیزم اتریشی نخستین مکتب دسته جمعی مارکسیستی    بـا  هدر رابط

حـزب  .  دوم فاصله گرفـت    از انترناسیونال  گذار سوسیالیستی  برخی مسایل استراتیژیکِ  

 ملیـت   ناز چنـدی   هنگـری کـه      – امپراتوری اتریش    ندر درو سوسیال دموکرات اتریش    

 رو،  ناز همی .  شد همهاجر مواج  ملی به ویژه به مسألهٔ کارگران        مسألهتشکل یافته بود، به     

 همین حزب که خود را وفـادار        ندر درو  با مسألهٔ ملی     هدر رابط خورد تیوریک   نخستین بر 

  .به مارکسیزم اعلام میداشت، صورت گرفت

نخستین تیوریسن اترشی بود که بـین جانبـداران         ) ۱۹۲۸ – ۱۸۵۴(کارل کائوتسکی   

ارگری، یک موضعگیری میانه     ملی جنبش ک   لانترناسیونالیزم افراطی و هواخواهان استقلا    

ربوط بـه یـک ملیـت را        برای اولین بار تجمع افراد م     ) K.Renner(کارل رینر . اذ کرد اتخ



در قـوق آنـان را      های قانونی تبارز ح   ه مطرح کرد و را    یست تاریخی شان   ز از حوزهٔ خارج  

) Nationalitätenbundesstaat(» دولت فدرالی ملیتها  « یعنی   تاز دول  جدیدی   لشک

تـشکل  » انجمنهای مبتنی بر تعلـق ملیتـی      « که در  –درچنین دولتی ، اقلیتها     . نشان داد 

» خودمختاری فرهنگی غیرمحلی  « از –یافته اند نی بر بنیاد سکونت دریک محل مشخص          

  .برخورداراند

تلاش ورزید تا این طـرح را سـیمای         ) ۱۹۱۸(وی هنگام صدارتش درجمهوری اتریش      

  .قانونی بخشد ولی مؤفق نشد

اقلیتهـای  «ا گـسترش داده، مـسألهٔ فرهنگـی    بینش بالا ر) Otto Bauer(اوتوباویر

را که دراثر اوضاع نابه سامان اقتصادی ناگزیربه کوچیدن و مهاجرت درداخل یـا              » پرولتر

خارج کشوربودند، با جدیت مطرح کرد، ولی همانند رینر، علیهٔ جـدایی طلبـی افراطـی                

)(Separatism          ـ.  تیوریسنهای سوسیال دموکراسی چک و یهود قـرار گرفـت  دگاه ازدی

  . زیان آوربوداوچنین جدایی طلبی به وحدت وهمبسته گی طبقهٔ کارگرجداً

. تلقی میکـرد  » شوونیزم«درانترناسیونال سوسیالیستی ، لنین چنین موضعگیریها را        

خود تلاش داشت تا پرولتاریای روسی را با پرولتاریای غیرروس امپراتوری که برای رهایی      

 حزب کارگری سوسـیال دمـوکرات       ۱۸۹۸درکنگرهٔ  وی  . ملی خودمیرزمیدند، آشتی دهد   

 کـه بعـد هـا بـه         –جانبداران خود مختاری فرهنگـی اقلیتهـا         روسیه فراتراز شعارهای  

 رابرای تعیین سرنوشت شان مطـرح        خلق ها  حق خودارادیت  –منشویکها مشهورشدند   

ن حق تعیی  که منجربه جدایی بلشویکها ازمنشویکها شد، لنین اصـل           ۱۹۰۳درکنگرهٔ  . کرد
به حیث یک اصل بنیادی حزب بـه        ) مادهٔ نهم برنامه  ( خلقها را    سرنوشت و استقلال ارضی   

 فاقد خود مختاری ارضـی      –تصویب رساند و بدین گونه جانبداران خود مختاری فرهنگی          

  . دراقلیت قرار گرفتند–

مسألهٔ یکی ازنمونه های بارز مسألهٔ ملی درجنبش کارگری سده های نزدهم و بیستم،              
 بود که ازیک سو باتبعیض نژادی جوامع میزبان مواجـه بـود و ازسـوی                کارگریهود طبقهٔ

اجتمـاعی  ) نورمـال (مبارزه درراه حصول حقوق بهنجار      . دیگربا بینش فرازمند صهیونیزم   

 اش را   یدر داخل کشور میزبان، مانند کارگران غیریهود، به زودی محـدودیتهای تـاریخ            

مبارزهٔ اجتماعی  قعیت، اعلام داشت که برای یهودیان ،        مارتُف با تکیه براین وا    . نشان داد 
 همزمان و همپیوند باشد چون رشـد مناسـبات اقتـصادی            باید با مبارزهٔ رهایبخش ملی    



دردرون جامعهٔ یهودی اروپای شرق آنچنـان نخواهـد بـود کـه بـه ایجـاد یـک طبقـهٔ                     

   .کارگرواقعی بینجامد

یکی، ایجاد یـک    :  یهود ارایه شد   بدین گونه دو طرح استراتژیک برای حل مسألهٔ قوم        

بـه  (دولت یهودی که بتواند حقوق کارگران و زحمتکشان یهود را تأمین نماید؛ دو دیگـر              

 مـذهبی درچوکـات جوامـع       –ایجاد یک خود مختاری فرهنگـی       ) ویژه طرح بوندیستها  

بـا  » تعلـق ملـی  «بوندیستها چنین استدلال میکردند که چون برای قوم یهـود،    . میزبان  

یـث  شود، پس فرهنگ مشترک میتواند بـه ح       یکی پنداشته می  » بانی و همفرهنگی  همز«

ایـن اسـتدلال    .  زمینهٔ اساسـی پیکارزحمتکـشان یهـود باشـد         »میهن غیرارضی «یک  

بوندیستها . مارکسیستهای اتریش سیر میکرد   » خود مختاری فرهنگی  «درراستای تیوری   

وسـیه براسـاس فدراسـیونهای      با تکیه براین بینش، پیشنهاد کردند تا حزب کـارگری ر          

 ـ «ملیتی تکشل یابد و روسیه به یک         .  مبـدل شـود    »ای خـود مختـار    فدراسیون خلقه

ازآنجاکه یهودیان صاحب کدام ساحهٔ ارضی درروسیه نبودندو خود را درطرح بلـشویکها             

 فاقد چشم اندازتاریخی میدیدند، ناگزیر درکنار مواضـع         »خود مختاری ارضی  «مبنی بر   

  .منشویکها قرارگرفتند» هنگیخودمختاری فر«

   مسایل ملی درجامعهٔ افغانی-۴
اطرآن به تفصیل آوردیم تا باشد ازیک سو پیچیده         پس منظرتفکرمارکسیستی را به خ    

گی پرداختهای تیوریک را دررابطه با مسایل ملی نشان داده باشیم و ازسوی دیگر زمینه               

 درطـرح مـسایل ملـی    صب ملی فاقد تعاندیشه یی را برای گونه یی تفکر منسجمِ   هـای   

  .افغانستان فراهم آورده باشیم

. آشکاراست که جامعهٔ افغانی ازملیتها ، اقوام و قبایل گونـاگون تـشکل یافتـه اسـت                

همزیستی اتنیهای متمایز دردرازای تاریخ و درمحدودهٔ جفرافیـایی کـه امـروز بـه نـام                 

  .همراه بوده است» فین«و » میزشآ«اد میشود، با پدیده های متضادِ ی» افغانستان«

  :انسان زحمتکش جامعهٔ افغانی دردرازای تاریخ به سه گونه ستم مواجه بوده است

 بنیادی ترین سـتمی کـه بردنیـای کارازسـوی طبقـات فرادسـت         :ستم طبقاتی : الف

جهت چرخاندن دستگاهای عظیم دولتـی، دربـارو        (و حکام جابر  ) مالکان وسایل تولید  (

کـه وظیفـهٔ ایـدیالوژیک       (با روحانیت وابسته به آن    تبانی  در) ارتشهای سرکوبگرخلقها 

  .تحمیل شده است) تداوم سیادت فرادستان را عهده داربودند



 زحمتکشان ملیتهای اقلیت، افـزون برسـتم طبقـاتی کـه درچوکـات              :ستم ملی : ب

 نیز شـانه خـم      حکام ملیت حاکم  مناسبات استثماری تولید متحمل میشدند، زیربارستم       

زحمتکشان وابسته به ملیت حاکم هیچگونـه نقـش و          ید به صراحت گفت که      با. میکردند
را زادهٔ  » ستم ملی «بدین گونه نباید    . به عهده ندارند  ستم ملی   مسؤولیتی را دراستقرار  

چنین حکمی  . دانست) بیشترینه حاکم (عملکرد تمام افراد وابسته به یک ملیت اکثریت         
انـسان  . اسی فتنه انگیزو فاجعه باراسـت      تاریخی نادرست و ازنگاه سی     –ازنگاه علمی   

 –زحمتکش پشتون که خود درچنبرهٔ ستمهای عدیدهٔ اقتصادی ، اجتمـاعی و معنـوی               
 کوچکترین منفعتی درگران ساختن ستم برشـانه        – و است    –ایدیالوژیک گیرافتاده بود    

مسؤولیت تاریخی سرکوب ملیتهای    .  وندارد –های همطبقهٔ ازبک و تاجک خود نداشت        
ت را تنها و تنها فرادستان ، حکام جابر و عمال ایدیالوژیک آنان به عهده دارند که                 اقلی

  .میخواستند ازاین طریق برسیادت شان تداوم بخشند
تلاشهایی که برای بازخوانی تاریخ افغانستان درجهت نفی وجود ستم ملی میـشوند،             

 ملیتهای اقلیـت    نهٔازیکسو حقانیت مطالبات دادخواها   درواقع یک اقدام سیاسی است که       

را رد میکند و ازسوی دیگربه توجیه ایدیالوژیک حاکمیـت فرادسـتان ملیـت اکثریـت                

  .میپردازند

 درهنگام جنگها و تسلط نیروهای اجنبی سـتم دیگـری       :ستم استیلاگران بیگانه    –ج  

آنان دفاع مسلحانه ازسرزمین را به عهـده        . بردوش زحمتکشان تمام ملیتها افزون میشد     

 به تداوم سـلطهٔ فرادسـتان       –به بهای قربانیهای بیشمار      – که درصورت پیروزی     داشتند

قبلی خلاصه میشد و درصورت شکست به پرداختن باجها و غرامات کمرشکن ، درحـالی               

  .که حکام راه فرار رادرپیش میگرفتند

جنبش مترقی کشور اگر رفع این همه ستمها را درچشم اندازپراتیک خود مطرح نکند 

قین نخواهد توانست به حیث یک نیروی عمیقاً  دموکراتیک، دگرگونساز و مردمـی،              ، به ی  

  .درآیندهٔ جامعه حضورداشته باشد

که برخیها، شاید به خاطرجلوگیری ازمغالطـه بـا         (امروزروند تکوین ملت واحد افغانی      

ث کـه   سیبه هردرجه یی که رسیده باشد، بحث      ) نیزمیگویند» یافغانستان«ملیت پشتون ،    

البته دانستن این امر که آیـا       .  برای آن نمیگردد   ینع طرح مسألهٔ ملی و یافتن راه حلهای       ما



را » تمل«مرکه میتوان مفهوم اتنولوژیک     ما یک ملت واحد داریم یا خیرو یا دانستن این ا          

 ازاهمیـت   )»ملـت افغـان   «( به نام افغانستان بـه کارگرفـت         یبرای باشنده گان سرزمین   

داراست، ولی، خلاصه ساختن مسایل افغانستان به ایـن بحـث           فرهنگی و سیاسی برخور   

  .خطرناک است اجتماعی –ازنگاه علمی اشتباه آمیزو ازنگاه سیاسی 

متکی برجهانبینی علمی ، با بهره گیری ازتجارب کشورهای چند ملیتی و بانظرداشت             

سایل ملی و وضعیت سیاسی جامعهٔ افغانی میتوان اصول زیررا دررابطه با م       واقعیت اتنیک 

  :افغانستان مطرح کرد

 حـق طبیعـی و جاویـدان تمـام          استقلال فرهنگی و خود مختـاری ارضـی        –یـک   

 زیز هرعنوانی کـه باشـد، یـک         – یا سرکوب آن     –جلوگیری ازتبارز این حق     . خلقهاست

  .برخورد ضدبشری، جابرانه و مغایر حقوق بشر است

 رشد آزادانـهٔ فرهنـگ ، زبـان و           حق دارند به    اقلیتهای ملی مانند ملیت اکثریت     –دو  

  .دیگرویژه گیهای هویتی خود بپردازند

  .اقلیتهای ملی باید دراعمال قدرت سیاسی به طور عادلانه سهیم باشند –سه 

نـاگزیر بـا    براساس این اصول نامبرده میشود گفت که حل مسألهٔ ملی درافغانستان            
لـت دموکراتیـک ، مـدافع        ازنگاه محتواء تنها یـک دو      .ماهیت دولت بعدی رابطه دارد    

منافع تمام زحمتکشان جامعه و مبتنی بر قانون و ازنگاه ساختار ملی تنها یک دولت چند              

دربـارهٔ شـکل ایـن دولـت نبایـد بـا            . ملیتی ظرفیت حل مسألهٔ ملی را خواهـد داشـت         

به یقین اگر دولت    . برخیها ازفدرالیزم یاد میکنند   . پیشداوریهای ایدیالوژیک قضاوت کرد   

یی مبتنی براصول دموکراتیک و ضامن دفاع ازمنافع تمام ملیتها بـه وجـود آیـد ،                 فدرال

مؤثرترین شکل دولت دررابطه با انکشاف سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ملیتهـا خواهـد               

 –احیای مناسبات جابرانهٔ ارباب     » دولت خود مختار این یا آن منطقه      «نام  بود ، ولی اگرزیر   
درواقعیت امر سـوء اسـتفاده ازمطالبـات خلقهـا          . باشدرعیتی درمناطق و محلات منظور    

  .درجهت تداوم مناسبات استثماری طبقاتیست که باید آن را با جدیت افشاء کرد

ازطریـق احـزاب و   (درکنارشرکت مستقیم نماینده گـان زحمتکـشان تمـام ملیتهـا        

 هنگیانکشاف فر درارگانهای مرکزی قدرت ، باید مسألهٔ       ) اجتماعی_ سازمانهای سیاسی   

بـه طورمـوازی مطـرح کـرد،        ) ازطریق کانونها و انجمنها و انجمنهای فرهنگی      (ملیتها را   

درغیرآن ، سهمگیری سیاسی بدون انکشاف ویژه گیهای هویتی ملیتها ، حل مسألهٔ ملی              



بدین گونه سهمگیری مستقیم درامور دولت      . را تنها به یک بُعد آن خلاصه خواهد ساخت        
  .رآورده میگرددچند ملیتی ازسوی دیگر ب

 مجاهـد دو آتـشهٔ    «ح مـسألهٔ وادعـای آن       پس ازاین بررسی مفصل برمیگردیم به طر      

وقتـی غـلاف    : مبنی برمشروعیت تاریخی طالبـان بـه حیـث ملیـت اکثریـت            » دیروزی

جانبدار تداوم سـتم  ، آشکارمیشود که آقای اسـتاد ،        ایدیالوژیک این ادعا را دوراندازیم      
  . استملی ازسوی الیگارشی طالبان

درفرجام تأکید میورزیم که حل عادلانهٔ ملی درافغانستان یک روند طولانی خواهد بود     

 اجتماعی به سـود انـسان زحمـتکش ،          –که بسته به دگرشدن تناسب نیروهای سیاسی        

عناصر آگاه جامعهٔ ما حق ندارند به بهانهٔ وضعیت اسـفناک کنـونی و              . تحقق خواهد یافت  

  .ل عادلانهٔ حل مسألهٔ ملی را به فراموشخانهٔ تاریخ بسپارندعاجل بودن مسایل دیگر ، اصو

  :نویسهاپی
به فرانسوی ، چاپ پاریس     » حرکت و سخن  « ،   .Leroi-Gourhanلوروا گورهان  -۱

  .۲۰۴ ، جلد اول ، ص ۱۹۶۴

 ، ص ۱۹۷۴جنـوری   . ۷۰، به فرانسوی ، چاپ پاریس ، شـمارهٔ  » نقد نوین«مجلهٔ   -۲

۲۶. 
زیرعنـاوین  . دانشواژهٔ نقـاد مارکـسیزم    :  به   برای معلومات بیشتر مراجعه شود     -۳

  . به فرانسوی۷۹۷ -۷۸۵ص ص . »ملیت«و » ملت«، » ناسیونالیزم«

  
   ۲۰۰۱ اکتوبر ۹بر گرفته از شمارهٔ
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